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آمبولانس

كارتون خواب

شخصا مرا نمى لابد مرا به او بلابانيد

ــوراى  � ــخصا لابى نكرده در ش مهدى چمران، رييس ش
ــت راى آورد، خودش را انداخت توى  ــهر كه براى رياس ش
آمبولانس و گفت: «شخصا براى راى آوردن لابى نكرده ام.»در 
ــاعر گفت: شخصا مرا نمى خواهد، مرا به او  همين زمينه، ش
بخواهانيد.  چمران گفت: شخصا شوراى شهر مرا نمى لابد، 
مرا به شوراى شهر بلابانيد. شاعر گفت: شخصا لابى نمى كند، 
او را لابى كنيد. مسجدجامعى، رييس شخصا لابى كرده [...] 
گفت: من چيزى نمى گويم. بياييد همه لبخند بزنيم و شبيه 
عرفاى قرن ششم و هفتم به مسايل و بحران ها و مشكلات 
ــز بگذريم و در انتها ديوان  نظر بيفكنيم و از كنار همه چي

اشعارمان را منتشر كنيم...[...] 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

ــت كه مخالفت هاى  � آغاز بيراهه رفتنمان آنجاس
ــيده را با  ــت انديش ــا صداقت و دق ــدى كه ب منتق
ــادت و  ــاس حس ــدى كه براس ــاى منتق مخالفت ه
غرض ورزى هاى شخصى عمل كرده، يكسان بگيريم. 

پيامك هاى صبح شنبه

ــا  � ــه كارگردانى و بازى پارس ــش «برپهنه دريا» ب نماي
پيروزفر كه از پنجم شهريور در سالن استاد ناظرزاده كرمانى 
ــاخانه ايرانشهر روى صحنه رفته است، تا پايان اجرا،  تماش
پنجشنبه و جمعه ها در دو نوبت 20 و 21:30 اجرا خواهد 
ــت و روايتگر  ــياه اس ــت. بر پهنه دريا يك كمدى س داش
ــه مرد متمدن و كشتى شكسته  موقعيت منحصربه فرد س
ــرگردانند. سياوش  كه بر روى كلكى در ميان اقيانوس س
ــكيبا، على ابدالى و پارسا پيروزفر در  چراغى پور، هوتن ش
اين نمايش ايفاى نقش مى كنند. علاقه مندان براى خريد 
اينترنتى بليت مى توانند به سامانه الكترونيكى تماشاخانه 

ايرانشهر مراجعه كنند.

پيشنهاد فردا

 سيدشهاب الدين طباطبايى

كافه
نظر

مشكلات سينماى ايران، حل شدنى يا لاينحل؟ 
عسل عباسيان: سال هاست مى شنويم سينماى ايران ناخوش احوال است. كسى اما نوش دارويى براى علاج 
دردهاى سينما نمى شناسد. همه از بيرون گود مى گويند لنگش كن اما پاى عمل كه برسد، پا پس مى كشند. 
روزى كه در تقويم به نام والاى هنر هفتم مزين شده، حتما بهانه خوبى براى جبران كاستى هاى پيشين 
ــت. در روزهايى كه هنرمندان به تدبير دولت يازدهم از هميشه اميدوارترند، به همين بهانه سراغ پنج  اس
ــر مى كنند، از چالش هاى موجود بگويند و راه حلى اگر  ــينمايى رفتيم تا آنها كه در اين وادى س چهره س
مدنظر دارند ارايه كنند. راه حل هايى كه بايد هرچه زودتر جامه عمل بپوشند، مبادا اغمايى ديگر، گريبانگير 

سينماى ايران شود.

 مهدى هاشمى  بازيگر
حكايت اين روزهاى سينماى ما، حكايت شعرى است كه مى گويد: 
«شهرى برون، پرهلهله وز اندرون چون مزبله» در سينماى ما مميزى 
ــود دارد و  ــى وج ــود دارد، محدوديت فضا براى فيلمنامه نويس وج
ــتند، از جمله بحران اقتصادى كه يكى از عوارضش  ــكلات عديده ديگرى هم هس مش
اين است كه سناريست ها به قدر كافى براى نوشتن يك فيلمنامه زمان نگذارند، چون 
ــود و به مرور كيفيت فيلمنامه ها افت  ــان نمى ش ــتمزد درخورى عايدش در نهايت دس
ــود و جلوى  ــمگيرى مى كند. از همه اينها كه بگذريم، حتى اگر همه اينها حل ش چش

دوربين به بهترين استانداردها برسيم، انگار آنچه حل شدنى نيست، معضلات پشت صحنه 
سينماى ماست. يك زمانى فقط اين موضوع گريبانگير سريال ها بود اما اين روزها سينماى 

ما هم دچارش شده.
 با همه اين مسايل و مصائب، سينماى ما ناگزير است كه به زحمت افت وخيز كند تا در 
نهايت چندسال يك بار فيلمى درخور توجه ساخته شود و در جشنواره هاى جهانى جايزه 
ــينما ما دوا نمى كند. اگر همه مشكلات و چالش هاى  بگيرد. اما اين جوايز دردى از س
موجود را جمع كنيم و «بختك» بناميم، اين بختك طورى روى سر سينماى ما افتاده، 

كه هر جايش را درست مى كنيم، جاى ديگرش عيب مى كند. 

سيدمحمد بهشتى  مدير اسبق بنياد سينمايى فارابى
به طور دقيق در جريان جزييات مسايل امروز سينما نيستم منتها 
آنچه در منظر عمومى مى بينم، اوضاعى است كه نسبتا آرام شده و 

در حال فراهم كردن زمينه اى براى ترميم دوران تلخ گذشته است. 
ــود كه يك جهش و شكوفايى ببيند و  ــينماى ايران، امروز آماده مى ش به گمان من س
دوران جديدى را شروع كند.  همه اينها مستلزم اين است كه مديريت كلان سينمايى 

و خود سينماگران مراقب باشند اين فرصت از دست نرود. اهالى سينما بايد بدانند كه با 
توليداتشان مى توانند فضا را باز كنند و در عين حال مديريت حال حاضر سينما هم بايد 

بداند كه نبايد به وضع موجود بسنده كرد و  بايد دوران بهترى را طلب كند. 
اگرچه هنوز ردى از فضاى امنيتى گذشته در سينماى ما وجود دارد اما مديران كنونى 
سينمايى بايد تلاش كنند آن فضا به طور كلى برچيده شود و محيط سينما، محيطى 

واقعا فرهنگى و هنرى شود، تا به مرور شاهد دوران شكفتگى مذكور باشيم. 

هارون يشايايى  تهيه كننده
راه حل مشكلات عديده امروز سينماى ايران، در يك فرمول خلاصه 
ــود. مجموعه اى از مشكلات گريبان سينماى ايران را گرفته  نمى ش
ــال داور جشن خانه سينما بودم، ديدم كه  است. شخصا چون امس
سناريوها چه قدر ضعف قصه دارند و فيلمنامه ها بسيار تكرارى هستند. البته اين فقط 

ــكلات موجود است كه حتى اگر حل شود، بحران موجود چندان فروكش  يكى از مش
نمى كند. چالش هاى ديگرى هم وجود دارند، مثلا اينكه اقتصاد سينما در اين سال ها از 
هم پاشيده شده. از همه فيلم هايى كه سالانه اكران مى شوند، فقط بعضى فيلم ها به لحاظ 
اقتصادى موفقيت كسب مى كنند و اكثر فيلم ها ناموفق هستند. واقعا نمى دانم كه براى 

حل بحران كنونى، چه راه حلى وجود دارد. 

ستاره اسكندرى  بازيگر
ــينماى ما، عدم توليد فيلم  به نظرم بزرگ ترين چالش كنونى س
ــت. راه حل عبور از بحران ساده نيست. بايد همه دست به دست  اس
ــفانه امروز در  ــود. متاس ــاخته ش هم دهيم تا فيلم هاى واقعى س
سينماى ما توليد وجود ندارد و هيچ خط و خطوطى مرزهاى سينماى ما را مشخص 

ــتگذارى درستى ايجاد نشده و به قدرى آشفتگى از سال هاى  نمى كند. درواقع سياس
قبلى باقيمانده كه هنوز خيلى زود است براى اينكه دنبال برقرارى يك نظم در سينما 
باشيم و بتوانيم گذشته خود را احيا كنيم. اميدوارم دوباره متخصصين واقعى سينماى 
ــازند، نه اينكه سينما جايى شود براى آدم هاى عرصه هاى ديگر، اعم از  ايران فيلم بس

ورزشكاران و اهالى بازار! 

يكتا ناصر  بازيگر
ــكل حاضر در سينماى ما شايد اين باشد كه هر  بزرگ ترين مش
ــاس سليقه شخصى افراد، حاكم مى شود.  ضابطه و قانونى بر اس
ــدن دولت ها و مديران، همه اين  ــال يك بار با عوض ش هرچند س
ضوابط و قوانين تغيير مى كنند و سينماگران نمى توانند نسبت به اكران ساخته هايشان 

حتى اطمينان داشته باشند.

 متاسفانه سينما به عنوان يك رسانه فرهنگى هيچ قدرتى ندارد.  سلايق و روحيات 
مديران در هر دوره اى، مناسبات سينما را به راحتى تغيير مى دهد و افرادى نامتخصص 

وضعيت سينما را تعيين مى كنند.
 بايد فضايى ايجاد شود تا هركس در هر جايگاهى نتواند براى سينما تصميم گيرى 
كند و خود اهالى سينما تعيين كننده اصلى مناسبات درون آن باشند و به نوعى سينما 

را، اهالى اش در دست بگيرند. به نظرم سينماگران بايد قدرتمندتر عمل كنند. 


